
سیدخلیل سجادپور- اعضای باند مخوف 
معروف به »خــون آشــام گوشواره دار« که 
خــودروهــای رانندگان مسافرکش را در 
مشهد با تهدید سلاح و قمه به سرقت می 
بردند در حالی با تلاش کارآگاهان پلیس 
آگاهی خراسان رضــوی دستگیر شدند 
که تاکنون به چندین فقره گوشی قاپی با 

خودروهای سرقتی نیز اعتراف کرده اند.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی، روز 
گذشته در تشریح ماجرای وحشت آفرینی 
هــای باند مخوف معروف به »خــون آشام 
گوشواره دار« به خبرنگار روزنامه خراسان 
گفت: بهمن گذشته سرقت های خودرو از 
رانندگان مسافرکش شهری در حالی شکل 
سریالی به خود گرفت که رانندگان وحشت 
زده از دزدان خطرناکی سخن می گفتند 
که ســاح کلت کمری در دســت داشتند 
و با ماسکی عجیب که تصویر دندان‌های 
موجودی به نام »خون آشام« روی آن نقش 
بسته بــود، چهره خود را پوشانده بودند. 
سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده افزود: 
مال باختگان که همه آن ها به یک شیوه 
خــودروی خود را از دست داده بودند، به 
دو گوشواره ای هم اشاره می کردند که در 
گوش سرکرده باند بود و تصاویر خالکوبی 
هــای زیــادی نیز روی دســت و حتی لاله 

گوشش داشت.
وی با اشاره به آغاز بررسی های کارشناسی 

این پرونده با توجه به وحشت آفرینی های 
آنان در بین رانندگان مسافرکش شهری 
اضافه  کرد: با تجمیع پرونده های مذکور در 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی، 
تحلیل های مقدماتی با تمرکز بر سرقت 
های مسلحانه خطرناک زیر نظر سرهنگ 
جنایی  اداره  )رئیس  سلطانیان  مهدی 
آگاهی( شروع شد و دامنه این بررسی ها به  
منطقه قاسم آباد و خواجه ربیع کشید چرا 
که طبق اظهارات رانندگان مال باخته، 
آنان 3 جوان را که یکی از آنان مسن تر بود 
از ابتدای بولوار شاهد در بزرگراه پیامبر 
اعظم )ص( به مقصد انتهای خواجه ربیع 

و به صورت دربستی سوار کرده 
بودند اما در مناطق بولوار مهر 
ــادر یــا بهمن منطقه خواجه  م
ربــیــع زمــانــی کــه بــه نقطه ای 
خلوت رسیده اند، ناگهان لوله 
سلاح کلت را روی شقیقه خود 
احساس کرده اند و مسافران 
در حالی که خود را بی رحم و 
خطرناک جلوه می دادند، آن ها 
را از داخل خودرو بیرون انداخته 
و خودرو را به همراه گوشی تلفن 
و دیگر اموال به سرقت برده اند! 
ــد پــلــیــس آگــاهــی  ــ ــام ارش ــق م

ــوی ادامــــه داد: اگــرچــه  ــ خـــراســـان رض
خودروهای مذکور چند روز بعد در منطقه 
قاسم آبــاد کشف می شدند در حالی که 
قطعات و لوازم قابل فروش آن ها به سرقت 
رفته بود اما وحشت آفرینی های اعضای 
این باند که دیگر »خون آشام گوشواره دار« 
لقب گرفته بودند، پلیس را با یک پرونده 
مهم روبه رو کرد. به همین دلیل هم گروه 
ویژه‌ای از کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت 
سرهنگ  سرپرستی  بــه  مسلحانه  ــای  ه
»وحید حمیدفر« وارد عمل شدند و در 
اولین مرحله از اقدامات پلیسی، مشخصات 
اعضای این باند را به همراه شماره پلاک 
خودروهای سرقتی در حالی به همه مراکز 

انتظامی اعلام کردند که خــودروی پراید 
111 دیگری اواخر بهمن گذشته و با همین 
شگرد مــورد دستبرد اعضای باند »خون 

آشام گوشواره دار« قرار گرفته بود.
سرهنگ کارآگاه شفیع زاده تصریح کرد: 
از سوی دیگر رصدهای اطلاعاتی درباره 
نوع پوشش، لهجه و مشخصات ظاهری 
تبهکاران مسافرنما زیر ذره بین تحقیقات 
رفت و کارآگاهان بازبینی دوربین های 

ترافیکی را نیز در دستور کار قرار دادند. 
ــود کــه یکی  ــال ب وی گفت: در همین ح
از گشت هــای انتظامی کلانتری قاسم 
آبــاد، با خــودروی پراید 111 روبه رو شد 

سیستم  در  آن  مشخصات  که 
اطلاعاتی فرماندهی به ثبت رسیده بود. 
ــودروی  خ انتظامی  نیروهای  بنابراین 
مذکور را متوقف و راننده 35 ساله آن را در 
حالی دستگیر کردند که مشخص شد وی 
»مصطفی – ث« نام دارد و از متهمان تحت 

تعقیب است. 
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضــوی با 
اشاره به انتقال بی درنگ متهم مذکور به 
پلیس آگاهی خاطرنشان کــرد: با کشف 
لــوازم و ابــزار سرقت از داخل کوله پشتی 
متهم، مشخص شد که وی از اعضای باند 
مخوف معروف به »خون آشام گوشواره دار« 
است به همین دلیل بلافاصله هماهنگی 

هــای قضایی با قاضی خدابنده )معاون 
دادستان مرکز خراسان رضــوی( صورت 
گرفت و بازجویی هــای تخصصی از وی 

آغاز شد.
این مقام با تجربه انتظامی تاکید کرد: با 
اعترافات وی مخفیگاه سرکرده و عضو 
دیگر باند در منطقه قاسم آباد و بولوار توس 
لو رفت و بدین ترتیب افسران عملیاتی دایره  
مبارزه با سرقت مسلحانه آگاهی، با رعایت  
موارد امنیتی وارد عمل شدند چرا که همه 
مال باختگان وجود سلاح کلت کمری و 
قمه را در دست تبهکاران مسافرنما گزارش 

داده بودند.
زاده  شفیع  ــواد  جـ سرهنگ 
گفت: سوم اسفند، کارآگاهان 
پلیس آگاهی در حالی مخفیگاه 
سرکرده باند در بولوار شاهد را 
ــد که او در  به محاصره درآوردن
منزل مسکونی حضور نداشت 
اما ردزنی های اطلاعاتی نشان 
داد که وی در حال بازگشت به 
مخفیگاه است بنابراین نیروهای 
عملیاتی در پوشش نامحسوس 
قرار گرفتند و هنگامی که وی 
وارد کمین شــد، بلافاصله به 
محاصره او پرداختند اما سرکرده 
باند مــذکــور کــه در یــک لحظه 
متوجه حضور پلیس شده بود، تلاش کرد 
به کوچه های اطراف بگریزد که در نهایت 
با چند فن دفــاع شخصی درحالی زمین 

گیر شد که اسلحه کلت وی نیز به 
کمرش بسته شده بود. 

ــاه ارشـــد پلیس افـــزود:  ــارآگ ک
اگرچه در همان بررسی های 
ــد که  مــقــدمــاتــی مشخص ش
ــت اما  ــاح کلت قلابی اس س
وی بی درنگ به مقر انتظامی 
انتقال یافت و دامنه عملیات 
به اطراف میدان معراج مشهد 
در بولوار توس کشید و بدین 

ترتیب سومین عضو باند هم در یک عملیات 
ضربتی و هماهنگ به دام افتاد. 

کــارآگــاه شفیع زاده همچنین به سوابق 
کیفری اعضای این باند خطرناک اشاره کرد 
و گفت: همه متهمان دارای سابقه سرقت 
هستند و تاکنون به تعدادی از سرقت های 
مسلحانه اعتراف کرده اند که بررسی های 
ــه دارد  ــاره ادعاهای آنــان ادام پلیسی درب
اما تحقیقات و بازجویی های تخصصی از 
آنان نشان داد که آن ها با استفاده از یکی از 
خودروهای پراید سرقتی مرتکب جرایمی 
مانند گوشی قاپی نیز شده اند که تاکنون به 
گوشی قاپی از یک مرد و یک خانم اعتراف 
کــرده انــد. رئیس پلیس آگاهی خراسان 
رضوی با تاکید بر این که پرونده مذکور در 
شعبه 616 دادســـرای عمومی و انقلاب 
مشهد زیر نظر قاضی محمودی رسیدگی 
می شود، خاطرنشان کرد: اعضای باند، 
قطعات و لوازم خودروها را در جمعه بازار 
انتهای بولوار رسالت   به بهای ناچیزی می 
فروختند و مدعی هستند که اسلحه کلت 
قلابی را هم از همان مکان خریداری کرده 
اند. این درحالی است که یکی از خودروهای 
سرقتی نیز بر اثر تصادف دچار خسارت های 
سنگینی شده و متهمان ادعا می کنند خودرو 
با  تیر برق برخورد کرده است.  به گزارش 
تحقیقات  خراسان،  روزنامه  اختصاصی 
بیشتر درباره  کشف جرایم احتمالی دیگر 
اعضای این باند مخوف توسط شیدایی )افسر 

پرونده( همچنان ادامه دارد. 
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در امتداد تاریکی

دلهره وحشت آفرین! 
هنگامی که من و دوستم به قصد خودکشی از پل عابر پیاده آویزان 
شدیم، در یک لحظه به خودم آمدم و از این تصمیم احمقانه پشیمان 
شدم اما دیگر کاری از دستم برنمی آمد. برخی رانندگان و رهگذران 
با  دیدن این صحنه، فریاد می زدند و من هم در حالی که دیگر دستانم 

توانی نداشتند، از شدت ترس و وحشت جیغ می کشیدم تا این که ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی از اظهارات دختر 
16 ساله ای است که با تصمیمی هیجانی و اشتباه به همراه یکی دیگر 
از دوستانش، قصد داشت با خودکشی، به زندگی خود پایان دهد اما در 
آخرین لحظه و با حضور به موقع عوامل انتظامی کلانتری نجفی مشهد 

در بالای پل عابر پیاده بولوار وکیل آباد، از مرگ حتمی نجات یافتند.
این دختر نوجوان که بعد از خودکشی نافرجام به کلانتری منتقل 
شده بود، در حالی که واکنش های رفتاری غیرعادی داشت و احتمالا 
تحت تاثیر توهمات ناشی از مصرف مواد مخدر قرار گرفته بود درباره 
سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری نجفی گفت: 
در یکی از شهرک های حاشیه شهر مشهد به دنیا آمدم و تا کلاس دوم 
راهنمایی درس خواندم اما پدرم مردی معتاد بود که هیچ اهمیتی به 
خانواده اش نمی داد. در حالی که من دوست داشتم در سن نوجوانی 
آزاد باشم و با دوستانم به تفریح و خوش گذرانی بپردازم. شب ها را در 
کنار آن ها باشم و هر طوری که به من خوش می گذرد زندگی کنم ولی 
مادرم همواره مانع خواسته های من می شد و اجازه هیچ کاری را نمی 
داد حتی نمی گذاشت اندکی آرایش کنم تا زیباتر شوم! وقتی برخی 
از دوستانم را می دیدم که در فضاهای مجازی با پسران ارتباط دارند 
من هم مخفیانه اینترنت می خریدم و در شبکه های مختلف اجتماعی 
به دیگران پیام می دادم. به همین دلیل هم در کلاس دوم راهنمایی 
ترک تحصیل کردم تا وقت بیشتری برای خوش گذرانی با دوستانم 

داشته باشم! 
رفتارهای خانواده ام برای جلوگیری از خواسته ها و علایق من موجب 
شد تا به دختری عصبی و خشمگین تبدیل شوم تا جایی که دیگر قرص 
های اعصاب و روان مصرف می کردم. در این میان »مهستی« )دختری 
که با هم دست به خودکشی زدیم( نیز وضعیت مشابه من را داشت و 
ما با یکدیگر دوستانی صمیمی بودیم. حتی چند بار در کنار هم با تیغ 
خودزنی کردیم تا به دیگران بفهمانیم که ما از »مرگ« ترسی نداریم! 
خلاصه در همین حال خواهر بزرگ ترم ازدواج کرد ولی در دوران 
نامزدی به طور ناخواسته بــاردار شد که همین ماجرا هم بالاخره به 
طلاق انجامید و او به خانه ما بازگشت اما مادرم دیگر به او کاری نداشت. 
خواهرم آزادانه می توانست آرایش کند و به هر جایی که دوست دارد، 
برود! در این شرایط من حسرت آزادی های خواهرم را می خوردم و 
دوست داشتم مانند او آزاد باشم. برای رسیدن به این خواسته ها، بیشتر 
در فضاهای مجازی پرسه می زدم و با چند پسر جوان ارتباط داشتم تا 
شاید با یکی از آن ها ازدواج کنم ولی آن ها فقط مرا بازیچه هوسرانی 
های خودشان قرار داده بودند و هرکدام به بهانه این که با پسر دیگری 
ارتباط دارم بعد از مدتی مرا ترک می کردند! این مسائل در روحیه من 
تاثیر می گذاشت به گونه ای که دیگر به دختری رنجور و افسرده تبدیل 
شده بودم. از سوی دیگر هم مدام با مادرم درگیری داشتم و به طور 
پنهانی کارهایی را انجام می دادم که به آن علاقه مند بودم. گاهی هم 
به همراه »مهستی« مواد مخدر را تجربه می کردیم و من به دلیل همین 
ناراحتی های عصبی لرزش دست گرفتم! و حتی به طور غیرعادی 
پاهایم نیز می لرزیدند! بالاخره دیگر نتوانستم این وضعیت را تحمل 
کنم و در آخرین تماس تلفنی با »مهستی« به او پیشنهاد خودکشی دادم.
»مهستی« هم که اوضاعی بهتر از من نداشت، قبول کرد و با هم به 
سمت بولوار وکیل آباد به راه افتادیم. قبل از آن مقداری مواد مخدر 
مصرف کرده بودیم ولی زمانی که از بالای پل عابر پیاده آویزان شدیم، 
ترافیک سنگینی در بولوار به وجود آمد. برخی از رانندگان و رهگذران 
فریاد می کشیدند تا دستانمان را رها نکنیم. دلهره وحشتناکی به راه 
افتاده بود که در یک لحظه من از مرگ ترسیدم. با جیغ و فریاد گریه 
می کردم. دستانم سست شده بود و توان نگهداری پیکرم را نداشتند. 
تصمیم احمقانه ام را خیلی بر اثر هیجان گرفته بودم و حالا می دانستم 
که چه اشتباه بزرگی را مرتکب شده ام. حدود 40 دقیقه آویزان بودیم 
که نیروهای انتظامی و امدادی از راه رسیدند و ما را نجات دادند حالا 
هم خیلی خوشحالم که زنده ماندیم و ... گزارش اختصاصی روزنامه 
خراسان حاکی است دختران نوجوان در حالی با تلاش های مشاور 
کلانتری تحویل خانواده هایشان شدند که با دستور سرهنگ مهدی 
کسروی )رئیس کلانتری نجفی( بررسی های کارشناسی و روان 
شناختی و جلسات مشاوره خانوادگی برای دختران مذکور و خانواده 

های آنان در دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی برگزار شد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ماسک و ابزار سرقت کشف شده از متهمان

تصویر 3 عضو باند سرقت

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی خبر داد: 

مرد »شیشه‌ای« مادر خود را به قتل رساند!
مردی که موادمخدر »شیشه« مصرف می‌کرد، در اقدامی 
هولناک، ضرباتی را با چرخ خیاطی به سر مادر خود وارد کرد و 
او را به قتل رساند. به گزارش تسنیم، پنج شنبه چهارم اسفند، 
ماموران کلانتری 108 نواب در تماس تلفنی با محمدمهدی 
براعه؛ بازپرس ویژه قتل شعبه سوم دادســرای امور جنایی 
اعلام کردند همسایه‌های یک ساختمان در حاشیه بزرگراه 
نواب در خانه‌ای صدای درگیری شنیدند و لحظه‌ای بعد 
مرد جوانی که در حال فرار بوده از پنجره طبقه دوم همان 
ساختمان به زمین سقوط کرده است. بدین ترتیب تیم تحقیق 
راهی محل حادثه شدند و مرد مجروحی را مشاهده کردند که 
براثر سقوط به شدت زخمی شده بود؛ همچنین امدادگران 
اورژانــس که همزمان با پلیس در محل حادثه حاضر شده 
بودند، مرد جوان را به بیمارستان لقمان حکیم منتقل کردند. 
تیم جنایی در نخستین گام  به خانه طبقه دوم ساختمان 
مدنظر وارد و به محض ورود به یکی از اتاق‌ها با جسد خون‌آلود 
زن حدودا 71 ساله‌ای مواجه شدند که براثر ضربات واردشده 
با چرخ خیاطی بر سرش به طرز هولناکی به قتل رسیده بود! 
کارآگاهان در جریان تحقیقات متوجه شدند پسر جوانی در 
یکی دیگر از اتاق‌های این خانه حضور دارد و از شدت ترس 

در را قفل کرده است که پس از باز شدن در، پسر جوان هدف 
تحقیق قرار گرفت و به اعضای تیم جنایی گفت: دقایقی قبل، 
برادر بزرگ ترم که موادمخدر »شیشه« مصرف می‌کرد، به 
سمت اتاق مادرم رفت و چرخ خیاطی را بلند کرد و 2 بار به 
سر مادرم کوبید. پسر جوان ادامه داد: در لحظه جنایت به 
دلیل این که به شیشه اعتیاد دارم و قرص خواب نیز مصرف 
کرده بودم و توهم داشتم، نتوانستم از اتاق بیرون بیایم و از 
شدت ترس فقط در را قفل کردم.  تحقیقات تکمیلی نیز نشان 
می‌داد، مرد جنایتکار که سابقه کیفری نیز دارد با مادرش به 
دلیل مشکلات مالی اختلاف داشته و این اختلافات اواخر 
هر سال تشدید می‌شده و مشخص نیست، متهم قصد داشته 
پس از به قتل رساندن مادرش، خودکشی کند یا از پنجره 
فرار کند. به گزارش تسنیم، با دستور محمدمهدی براعه، 
بازپرس ویژه قتل شعبه سوم دادسرای امور جنایی، جسد 
مقتول برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل شد 
و تحقیقات برای روشن شدن زوایــای پنهان پرونده توسط 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی آغاز شده است؛ همچنین 
صبح دیروز مرد جنایتکار به کما رفت و حال جسمی او وخیم 

گزارش شده است.

ناتوانی در کنترل خشم رنگ خون گرفت
توکلی - عامل قتل جوان23ساله در یک نزاع 
خونین، در کمتر از یک ساعت به دام افتاد. به 
گزارش خراسان، فرمانده انتظامی شهرستان 
کرمان بیان کرد: به دنبال  اعلام مرکز فوریت 
ــوع یک فقره  هــای پلیسی110 مبنی بر وق
درگــیــری منجر بــه قتل در یکی از شهرک 
های حاشیه شهر کرمان،  بلافاصله  عوامل 
انتظامی به محل اعزام شدند.سرهنگ مهدی 
پورامینایی ادامه داد: با حضور ماموران در محل 
وقوع جرم و در بررسی های اولیه مشخص شد 
دو  جوان به علت اختلافات شخصی با یکدیگر 
درگیر شده اند که در این میان یکی از طرف 
های  دعوا هدف اصابت ضربات مرگبار  چاقوی 
طرف دیگر قرار گرفته و به شدت  مجروح  شده 
است.  این مسئول انتظامی  با اشاره به انتقال  

مجروح این حادثه  به مرکز درمانی، اظهار 
کرد: این فرد به علت شدت جراحات واردشده 
روی تخت بیمارستان جان باخت. وی گفت: با 
حضور به موقع  نیروهای کلانتری19و پیگیری 
های صورت گرفته عامل این قتل در کمتر از یک 
ساعت پس از ارتکاب جرم  دستگیر و تحویل 
مرجع قضایی شــد.  سرهنگ پورامینایی در 
پایان با اشاره به وقوع چند فقره  قتل دیگر در 
ماه های اخیر در نقاط مختلف شهر کرمان 
تصریح کرد: همان طور که بارها بر کنترل خشم 
و نداشتن حمل سلاح سرد تاکید کرده ایم علت  
وقوع بیشتر قتل های اخیر همین دو مورد بوده 
است که جا دارد ضمن دوری از موقعیت های 
بــروز تنش و نــزاع، همواره از روی منطق و با 

دوراندیشی با مسائل روبه رو شویم.

شکار باند مخوف خون آشام گوشواره‌دار!
اختصاصی خراسان
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